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حق و حقوقی که می تواند جایگزین 
»مهریه« و »سکه« شود

یک فعال حقوق زنان و حقوقدان گفت: »بی شــک دخالت در 
میزان مهریــه با کاهش اجباری میزان آن، تالی فاســدی از جمله 
کاهش استقبال دختران از امر ازدواج، احیای سنت مهریه های 
ملکــی، اجبــار زوج بــه پرداخــت مهریــه نقــدی، صــدور چــک و 
ســایر اســناد تجاری لازم الاجرا یا تعیین مهریه در قالب شــیربها و 
اســناد تعهدآور در بر خواهد داشــت و به هرحال جامعه راهکار و 
جایگزین حقوقی برای گریز از طرح غیرحقوقی و غیرعرفی سقف 
مهریه پیدا خواهد کــرد، به طوری که این جایگزینی در نهایت به 
ضرر شــوهران و کاهــش تمایل آنان بــه امــر ازدواج منجر خواهد 

شد.«
شــهناز ســجادی، با اشــاره به ســخن یک نماینــده مجلس در 
خصوص بررسی مجلس روی طرحی درباره اصلاح قانون مهریه 
کثر 14 سکه برای آن و در عین حال تکذیب این خبر  و تعیین حدا
کســیون زنان و خانواده مجلس، درباره تبعات  از سوی رئیس فرا
اجتماعی تعیین ســقف برای مهریه گفت: »امروزه چالش اصلی 
مهریه هــای زنان در واقع ناشــی از مقــررات قانونی زندانی شــدن 
گر بازداشــت و زندانی شــدن شــوهران  بدهکاران مهریه اســت. ا
بدهکار مهریه از این قانون )قانون نحوه اجرای محکومیت های 
مالی( مورد اســتثنا قــرار گیرد و حذف شــود، ایــن چالش قضائی 
خانواده ها و اجتمــاع  بدون تحمیل تبعیض و اجحــاف بر زنان، 

قابل حل و رفع می باشد.«
ایــن فعــال حــوزه حقــوق زنــان بــا بیــان اینکــه چنیــن طرحــی 
در راســتای کاهــش مهریــه بــا تعییــن ســقف بــرای آن بــر خلاف 
کمیــت اراده اشــخاص در توافقــات و  اصــل حقوقــی و فقهــی حا
قراردادهای خصوصی  اســت، محدود کردن حق زنان در تعیین 
کیــدات مکرر قــرآن کریــم در امــر مهریه  میــزان مهریه را خــلاف تا
به عنوان حقــوق قرآنی و الهی زنان دانســت و تصریح کرد: »حال 
چنانچه ایده و اراده بر تعیین سقف مهریه با هدف کاهش میزان 
آن اســت،این امر بــدون در نظــر گرفتن امتیــازات حقوقــی برای 
زنان، به معنای اعمال ستم مضاعف بر نیمی از جمعیت )زنان( 
در مقابــل حمایت بی چون وچــرا از نیم دیگر جمعیــت )مردان( 

است که با مفهوم قسط و عدل منافات دارد.«
او ادامه داد: »بنا بر مقررات قانونی، زنان و دختران با وقوع عقد 
نکاح، با محدودیت حقوق شهروندی خود از جمله در موارد حق 
اشتغال،حق خروج از کشور،حق خروج از خانه،حق تعیین محل 
سکونت و حق تحصیل و در برخی موارد نیز با چالش های قانونی 
از جملــه در امــر طــلاق و حق حضانــت و همچنیــن محدودیت 
در اعمــال لــوازم امــر حضانــت کــودکان خــود مواجه می شــوند. 
در عیــن حال  که دختران و زنــان پــس از ازدواج از حمایت قانون 
مدنی برخوردار نیستند و حتی حقوق اساسی خود را یعنی حق 
اشتغال و حق تعیین محل ســکونت و حق خروج از کشور و حق 
هر گونه سفر داخلی را بدون رضایت شوهر از دست می دهند، در 
مقابل شــوهران دارای حقوقی از جمله حق مطلق در امر طلاق 
یا حــق ترک زوجه هرچنــد با وظیفه پرداخت نفقه بخــور و نمیر، 
حق ازدواج مجدد دائم و حــق ازدواج های موقت بی حدوحصر 
هســتند. یا در موارد فوت شــوهر، ســهم الارث زوجــه در مواقعی 
کفاف هزینه هــای حداقــل زندگی زوجــه را نمی دهــد. در چنین 
وضعیــت حقوقی،عرفا پــدران و مــادران و نیــز زنان تنهــا راهکار و 
مابه ازای حقوق اساسی و مدنی از دست رفته و رهایی از هر گونه 
ستم و تبعیض احتمالی یا مشکلات مالی پس از فوت شوهر را در 
تعیین مهریه با میزانی متناســب بــا تورم اقتصادی یافتــه اند. به 
همین جهت امــروزه در واقع و »ناچــارا« مهریه کارکرد اصلی خود 
را از دست داده و تبدیل به  تضمین و جبران ضعف حقوق زوجه 

در موارد یاد شده، شده است.«
گیــر و همه جانبــه  و توجه به  کید بر لــزوم دید فرا ســجادی با تا
قســط و عدالت از طریــق رعایت مصالح هر  دو جنس مــرد و  زن 
در امــر مهریه، خاطر نشــان کــرد: »رعایت  مصالح هــر  دو جنس 
مــرد و  زن اقتضــا دارد حقوقــی را در کنــار تصمیــم کاهــش مهریه 
بــرای زوجــه پیش بینــی کــرد تا ضمــن  ایجــاد تعــادل نســبی در 
حقــوق زوجیــن، امنیــت خاطــر در امــر ازدواج و تامیــن مالــی در 
مواقــع مقتضی بــرای زنان  به دنبال داشــته باشــد. از جمله این 
حقوق که در کنار کاهش مهریه  به نظر می رسد باید رعایت شود؛ 
درج  شــرایط ضمــن عقد در مــوارد حــق طلاق و حــق تحصیل و 
اشتغال و حق خروج از کشور زوجه در سند نکاحیه، لحاظ کردن 
وصیت مفــروض زوج تا یک ســوم به نفع زوجه همزمــان با وقوع 
عقد نکاح اســت.« این حقوقدان در پایان ســخنان خــود افزود: 
»همچنیــن در صورت هر گونــه ازدواج مجدد شــوهر و یاخیانت 
و همچنیــن در صــورت طلاق زوجــه  بــدون دلیل و تخلــف وی، 
یــک دوم اموال شــوهر باید  متعلــق به زوجــه باشــد و در صورت 
 نداشتن اموال یا توافق، پرداخت نفقه به زوجه مطلقه به صورت 
مادام العمر یا تــا ازدواج مجدد وی انجام شــود. بــه این ترتیب با 
پیش بینــی تامین حقــوق زنان بــا موارد یاد شــده، ضمــن اینکه 
طرح کاهش ســقف مهریه با  مخالفت بیش از نیمی از جمعیت 
کشــور یعنی زنان، پــدران و مــادران مواجه نخواهد شــد و امنیت 
خاطر کافــی در امــر ازدواج برای هــر دو جنس حاصل می شــود، 
جامعه وادار بــه دور زدن قانــون با تعیین راهــکار های جایگزین 

»مهریه ما فی القباله« نمی شود.«

کیلومتــر آن طرف تــر از  لیــا مهــداد| چنــد 
زابل به تنهایی خود تکیه داده. نه وابســته به 
»زابل« است نه همخوانی با »دوست محمد« 
دارد. جاده اصلی که به نیمه ها می رسد، جاده 
کی می رسد به اتاقک های بی پنجره ای که  خا
نــام خانــه گرفته انــد. دیوارهایی که بــا رفاقت 
ک و آب قَــد کشــیده اند بــرای رســیدن به  خــا
ســقف هایی کــه پنــاه اهالی انــد از هُــرم گرمــا. 
دَرهــای فلــزی قــاب دَرهــا را پُــر کرده انــد برای 
مرزبنــدی خانه هــا. یکــی، دو بُــز میــان حیاط 
هــر خانــه ای جســت وخیز می کنــد. ســگ ها 
غ  از گرمــا پنــاه برده اند به ســایه ها. صــدای مر
و خروس هــا هم هــر ازگاهی می پیچــد در فضا 
تا بشــکند سکوت ســنگین روســتا را. خبری از 
کتــور و بیل  نیســت برای کشــاورزی. تنوری  ترا
هم به خانه ها نیســت تــا بپیچد طعــم زندگی 
میان این بیغوله ها، اما لوله های آب هستند، 
نشســته با ناز میان حیاط خانه ها. لوله هایی 
کــه ســال ها پیــش گذرشــان بــه روســتا افتاد، 
زمیــن را شــکافتند و خودشــان را در دل آن 
جای کردند. لوله  ها که آمدند شادی میهمان 
خانه هــای گِلــی شــد. قــرار بــود پــای آب را بــه 
روستا باز کنند و با خودشــان آبادانی بیاورند. 
لوله هــا بَدقــول شــدند و حــالا مدت هاســت 
کــه  صــدای آبــی نمی پیچــد، میانشــان. آب 
ک تفت زده همه جا  گذرش به اینجا نیفتاد خا
پهــن شــد. خبــری از ســبزی و آبادی نیســت، 
سبزی روستا خلاصه می شود به خارهایی که 

در گوشه وکنار اسباب سرگرمی بُزها هستند. 
»نمــرودی« بیشــتر زن و دختــر بــه خــود 

می بیند تا مردها
همــه امیــد اهالــی بــه چاهــی اســت خیلــی 
دورتر از روستا. چاهی که با احتیاط گالن های 
اهالی را پُــر آب می کند. گالن های پُر آب ســوار 
بر فرغون یا کُول زنان و کــودکان به هر زحمتی 
هست می رســند به خانه. دو گالن برای تشنه 
نمانــدن یکــی، دو روز اهــل خانــه. اینجا هیچ 
رد و نشــانی از جایی برای اســتحمام نیســت. 
حتــی چهاردیــواری بــه چشــم نمی خــورد که 
گذاشــت حمــام. اهالــی بــا  بتــوان نامــش را 
سرویس بهداشتی هم غریبه اند، اتاقک های 
بی بضاعــت دستشــویی بــه خــود نمی بینند 
هرچند خبری از آشــپزخانه و دیــگ و دیگچه 
هم نیســت. نبض زندگی اینجا دلخوش کرده 
بــه لباس هــای رنگــی زنــان. لباس های ســرخ 
و نارنجــی کــه از زیــر چادرهای مشــکی و گلدار 
ســعی در خودنمایــی دارنــد. مردهــا اغلــب 
غایبــان خانه انــد، مردانــی دلخــوش بــه نــی و 
ســگ نگهبان گَلــه بُزهــا را هــی  می کننــد برای 
ک  چرا. راه رفتــن زیر آفتاب و پا کوفتن روی خا
تفــت زده می شــود برایشــان کیســه ای نــان و 
بطــری روغن. شــاید هــم همه این ســختی ها 
بشــود چند اســکناس ســبز که به زور برسد به 
300هزار تومان.  اینجا روستای زنان و دختران 
اســت. روســتا بــه خــود بیشــتر زن و دختــر 
می بیند تــا مردهــا را. اغلــب اتاقک هــا، مردی 
به خود نمی بیننــد مردانی که از زور گرســنگی 
چشــم به راه رســیدن حکم قاضی اند یا اینکه 
بــرای همیشــه رفته انــد. چنــد مــرد پا به ســن 
گذاشته اما هستند. پسرکان به بلوغ نرسیده و 
آنهایی که کمی پشت لب شــان سبز شده  هم 

جزو اهالی اند.
ســوءتغذیه،  شناســنامه ها،  غیــاب  در 

بیکاری و...  جولان می دهند
اجدادشــان یــا عشــایر بودنــد یــا مهاجرانی 
از افغانســتان. نســل در نســل روی همیــن 
ک قــد کشــیده اند. دو، ســه نســلی از آن  خــا
روزهای مهاجرت می گذرد؛ شــاید هم بیشتر. 
دامــاد  و  عــروس  نوبــت  بــه  کــه  نســل هایی 
شــده اند، پــدر شــدن و مــادر بــودن را تجربــه 
کرده انــد امــا اســم  و رسم شــان هیــچ جــا ثبت 
نشــده. هویت شــان جمــع شــده روی یــک 
برگه به نــام کارت تردد؛ کارتی به نشــانه ایرانی 
بودنشان همین و بس. در نبود شناسنامه ها 
نه یارانه ای هســت نــه خبــری از کمک کمیته 

انداختــن  پشــت گوش  بهزیســتی.  و  امــداد 
گرفتــن شناســنامه و ثبــت هویــت از نســلی به 

نسل بعد منتقل شده.    
  مــا هیچــی نداریــم. نــه شناســنامه، نــه 

. مدرک، نه یارانه و نه هیچ چیز دیگر
کــه مــی رود پــای راســتش بــا  »غمنــاز« راه 
هــم  شــاید  می آیــد. 30  پــی اش  در  زحمــت 
35ســال بیشــتر ندارد و مادر پنج پسر و دختر 

است و پرستار شوهر.
  پایم از اینجا به پایین شــل اســت. شوهرم 

 . هم پیرمردی است بیکار
خانه شــان خلاصه شــده در اتاقــی 6متری؛ 
ســقفی بــرای هفــت نفــر. چهاردیــواری که نه 
زیلویی به خود می بیند نه حتی متکایی برای 
کمی آساییدن. تلویزیون، رادیو و یخچال هم 

هیچ گاه به »نمرودی« نرسیده اند.  
»نمــرودی«  متــری   12 تــا   6 خانه هــای 
هرکــدام 10،8،7 شــاید هــم 12 نفــر را بــه خــود 
می بیننــد. اهالــی خانه ای کــه رد ســوءتغذیه 
را می شــود در صورت هــای رنگ پریده شــان 
دید. لباس و موهای گــره خورده دختربچه ها 
هم خبر از بی آبی و نبــود حمام می دهد. تنها 
نقطه عطــف خانواده ها شــاید درس خواندن 

بچه ها باشد و بس. 
یک ماه کار برای 300هزار تومان شاید هم 

یک کیسه آرد
بــر  را  شــب ها  خــواب  کمــر  دیســک 
حتــی  کــه  دردی  کــرده؛  حــرام  »غمنــاز« 
توصیفــش  در  و  نمی دانــد  هــم  را  نامــش 
درد  کمــرم  وســط  می گوید؛»اســتخوان های 
دارد.« ماه هاســت گذر آب به لوله های روســتا 
نیفتاده. چالــه ای کوچک میــان حیاط خانه 

لبریز است از آبی که به سبزی می زند. 
 ایــن وضــع زندگــی منــه. تانکــر داشــتیم 

مجبور نبودم هر روز این همه راه برم.
بــه  برســند  تــا  برونــد  راه  کیلومترهــا  بایــد 
چــاه بــرای آوردن یکــی، دوگالــن آب. ســقف 
آرزوی شــان داشــتن تانکــری اســت بــه خانــه 
برای جمع کــردن آب. تانکر که باشــد آب چاه 
ســر ریــز می شــود در آن و چنــد روزی خانــه 

بی آب نمی ماند.  
  از چــاه ایــن آب را آورده ام. شــور اســت هم 

خودمون می خوریم هم بُزها.
حبــس  »نمــرودی«  مــردان  از  تعــدادی 
خلاف های ریزشان را می کشــند. تعدادی زیر 
بار فقر و مســئولیت زندگــی ردی از خود به جا 
گاهــی  کــه زنان شــان  نگذاشــته اند. مردانــی 
اوقات سال هاســت چشــم بــه راه آمدن شــان 
هســتند. درد کلیه اینجا همه گیر است. اهالی 
که بــا قطره هــای تلــخ سنگ شــکن آشــنایی و 

رفاقت دیرینه دارند.
  همــه درآمدمــون 200هــزار تومــن یارانــه 

است و دیگه هیچی.
چهــره مردهایــی کــه مانده انــد بــرای گلاویز 
کــه همه جــای »نمــرودی«  شــدن بــا فقــری 
هســت، اغلــب آفتــاب ســوخته و اســتخوانی 
است. مردانی تکیده و لاغراندام که از پشت سر 

به پسربچه های 13-14 ساله می مانند.
  با کسی میره چوپانی واسه 300هزار تومن. 
گاهــی اوقات یــه کیســه آرد و یــه بطــری روغن 

میدن.
گــره خــورده بــه  کــه  زندگــی هفــت نفــری 

45هزار تومان یارانه مادر
»ماهو« سه  ســالی است چشم انتظار آمدن 
شــوهرش مانده از وقتی دخترش را ســه ماهه 

به شکم داشته.
 یــه دفعــه رفــت و دیگــه نیومــد. بعضــی از 

مردهای اینجا همین کار رو میکنن.
مرد که برود پی زندگی اش، زن خانه می ماند 
و بچه هــا و نداری هــا. در نبــود شناســنامه ها 
طــلاق غیابی هــم بی معناســت. زنــان 20-18 
ســاله می مانند بــه انتظار ســفیدی موها و قد 
کشــیدن بچه ها. شناســنامه که نباشد مردها 

حتی جرأت رفتن پی کار تا زابل را هم ندارند.
 مدارک نداریم فقــط برگه تردد که می گه ما 

ایرانی ایم. 
»ماهو« هم غصه  دار دختر 3ساله اش است 
که از خس خس ســینه خواب به چشــم ندارد 
هم دلواپس مادر و پدر بیمارش. همه عایدی 
خانــه 45هزار تومــان یارانه مادر اســت و بس. 
شناســنامه کــه نباشــد یارانــه ای هــم نیســت 

برای نان شب شدن خانه. 
بــر  شــد  مرهمــی  »نازنیــن«  حرف هــای 

دردهای »نمرودی«
و امــا ماجــرای خیریــن و رســیدن تانکرها به 
»نمــرودی.« ماجــرا از خیلــی وقــت پیش ترها 
دخترکــی  خردادمــاه.  از  یعنــی  شــد  شــروع 
9ســاله جلــوی دوربیــن گزارشــگر »شــهروند« 
ایســتاد و صادقانــه از نــداری اهالــی روســتای 
کــه  گریانــی  گفــت. چشــم های  »مــلادادی« 
می گفــت؛ »مــا آب نداریــم، موندیــم چــی کار 
کنیــم.« صــدای »نازنیــن« بــه خیلــی دورترها 
رســید. بعضی هــا بــرای خودنمایــی و دیــده 
شــدن آدرس »ملادادی« را پرســیدند. بودند 
آدم هــای بی ادعایی کــه در گمنامی ســری به 
»نازنین« زدنــد و مَرهم بُردند بــرای درد اهالی 

»ملادادی«.
پرس وجــوی بعضــی از خیریــن هــم رســید 
بــه ســازندگان ایــن ویدیــو. نشــانی گرفتنــد و 
ســوال ها شروع شــد. روســتای کجاست؟ چه 
مشکلاتی دارند؟ چطور می توان به آنها کمک 
کرد؟ قول و قرار خیرین و یکی از تصویربرداران 
ایــن ویدیــو یکــی، دو دقیقه ای شــد رســیدن 
بــه سیستان وبلوچســتان.  کمــک مســتقیم 

گرفــت ســفر بــه  کــه شــدت  کرونــا  موج هــای 
سیستان وبلوچستان و ادای آداب نذر آب به 
تعویق افتــاد. روزها و ماه ها گذشــتند تا تقویم 
رســید به شــهریورماه. دوباره ماجرای سفر به 
سیستان وبلوچســتان و بــه تصویــر کشــیدن 

بعضی از رنج ها.
21 تانکــر 500 لیتــری اهدایــی خیریــن بــه 

دست صاحبان اصلی شان رسید
بــا  قرارشــان  و  قــول  و  خیریــن  کمــک  
»نازنین«-ســعید  تصویربــرداران  از  یکــی 
غلامحســینی- شــد 21 تانکر 500لیتــری برای 
کــه حــالا اســیر دســتان  روســتاهای بــی آب 
خشکســالی اند. تانکرهایــی کــه بــا راهنمایی 
زابــل  خیریــن  از  یکــی  افضلــی«  »حســین 
خریداری شــدند. 21 تانکر ســفیدی که از انبار 
بیــرون کشــیده شــدند و  لــم دادن زیــر آفتاب 
بــرای مهیــا شــدن. دِلرهــا افتادنــد بــه جــان 
تانکرهــا؛ محــل نصب شــیرها مشــخص شــد. 
ســهم »نمــرودی« شــد 5 تانکر کــه می رفتند، 
برســند بــه دســت نیازمنــدان. 16 تانکــر دیگر 
هــم ســهم روســتایی شــد جاخــوش کــرده در 

120کیلومتری زابل.
تانکرهــا ســوار بــر وانتــی راه »نمــرودی« را 
تانکــری میهمــان خانــه  گرفتنــد.  در پیــش 
»ماهو« شد. تانکری که اشــک شادی را بعد از 
مدت های طولانی میهمان چشــم های مادر 

»ماهو« کرد.
 خــدا خیرتون بــده. هرچــه می خواید خدا 

بهتون بده.
اشک ها امان حرف زدن بیشتر را به او نداد. 
اشــکی توام بــا لبخنــدی که ســعی می  کــرد زیر 
چادر مشکی اش پنهانش کند. یکی از تانکرها 
هم رفت به خانه »غمناز«. زنی که دیدن تانکر 
بــرق بــه چشــمانش آورد و شــروع کرد بــه بلند 

خندیدن.
 ما مشــکل آب داریــم. این تانکــر خیلی به 
دردمــون می  خــوره. خــدا عوضــش رو بهتــون 

بده
یکــی از تانکرهــا هــم ســهم خانــه »مه پری« 
شــد. مادر ســه فرزند قدونیم قدی کــه پدر به 
خانه نمی بینند. نان خانه »مه پــری« را یارانه 
ماهانــه می دهد.»ماه ملــک« هــم بعــد از این 
تانکــری بــه حیــاط خانــه اش می بینــد و نیــاز 
نیســت بــا قــد خمیــده اش هــر روز تا ســر چاه 
بــرود و برگــردد. »گوهرنــاز« هــم با دیــدن تانکر 
روبــه روی خانــه اش مثــل بقیــه زنــان آهســته 
اشــک ریخت. لبخند محــوی از ســر رضایت و 
خوشبختی روی لبانش نقش بست همچون 
بــا  شــده  عجیــن  لبخندهایــی  دیگــر.  زنــان 
خجالت و ســعادت که به ســرعت می خزیدند 
زیر روســری ها و چادر »ماهو«،»مه پری«،» ما

ه ملک«،»گوهرناز« و »غمناز.«
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گزارش میدانی »شهروند« از وضعیت روستای »نمرودی« و ماجرای توزیع تانکرهای اهدایی خیرین 

تانکرهای اهدایی که آب ریختند پای جوانه امید


